
    

  

 ١٢رس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه د

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

اركُض بِرِجلك هذا مغتسلٌ بارِد و  )٤١( ربه أَني مسنِي الشيطانُ بِنصبٍ و عذابٍ ی﴿و اذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ ناد

راب٤٢( ش( كْرذ ا ونةً ممحر مهعم مثْلَهم و لَهأَه نا لَهبهو ي اْلأَلْبابِِلأُ یوول )ث )٤٣غض كدذْ بِيخ اًو  و بِه رِبفَاض

  ﴾)٤٤(نِعم الْعبد إِنه أَواب اًلا تحنثْ إِنا وجدناه صابِر

 علّت تفاوت تعبير در سر فصل جريان انبيا

السلام) را قبلاً و  عليهم(ينام شش پيامبر از انبياي اله ،بعد از تبيين آن اصول كلي »ص« مباركه سورهدر اين 

ثمود«و  »فرعون«و  »عاد«و  »نوح«گانه در جريان قصه آن انبياي ششنام ذكر فرمود؛ ه پيامبر را هم بعداً نام ن« 

هـم  ه پيامبر را نام ن ،بيان فرمودند واربعد از آن شش قصه كه به طور اشاره .بيان شد »ايكه«و اصحاب  »لوط«و 

﴿اصبِر فرمود:  هفدهآيه  در ؛عليه) است االله سلام(ودآن جريان حضرت دا فرمود كه آغاز به صورت جداگانه ذكر

اينها با صبر و بردبـاري و   نفر ازهشت  ،گانهاين انبياي نه ؛د ذَا اْلأَيد إِنه أَواب﴾ولُونَ و اذْكُر عبدنا داوما يقُ یعل

﴿اصـبِر  يعني به ياد اينها باش كه با  ؛را ذكر فرمود﴾ و اذْكُر﴿ عنوان نفردرباره آن هشت که دشواري همراه بودند 

و ﴿ بعد سرفصل هشت قصه ،است ما يقُولُونَ﴾ ی﴿اصبِر عله قصه سرفصل اين ن .هماهنگ باشد ما يقُولُونَ﴾ یعل

مانند اينـها شواري و غصه و رنج و با د کهعليه)  االله سلام(در جريان سليمان .باشيد ينهاايعني به ياد  ؛است﴾ اذْكُر 

بلكـه   ،»و اذكـر عبـدنا سـليمان   «لذا در جريان حضرت سليمان نفرمود  ؛همراه نبود تا سخن از صبر به ميان بيايد



    

نه جريـان  و جريان شكر بود هم و قصه سليمان را هم به پايان رساند كه آن  ١﴿و وهبنا لداوود سلَيمانَ﴾فرمود: 

   .صبر

 ناسب مواضع شکر و صبر در نقل جريان انبيارعايت ت

هٰذَا من فَضلِ ربي ليبلُـونِي أَ  ﴿ :گفت ،عليه) داد االله سلام(هاي فراواني را خداي سبحان به سليمانوقتي نعمت

كُراز  ،دهـد سلّم) دستور شكر مـي  و آله عليه و االله صلّي(در مسائلي كه به پيغمبر .جا جاي شكر بودآن که ٢﴾أَش

جـا كـه سـخن از سـختي و     آن ،تو هم شاكر باشو كند كه آا شاكر بودند سليمان ياد مي مانندجريان سليمان و 

 ی﴿اصبِر عل :فرمايددر سرفصل قصص آا مي که بردتحمل شدائد است و جاي صبر است نام انبياي صابر را مي

﴾اذْكُر قُولُونَ وفرمـود:  عليه) كه با صبر و بردباري همراه بود  االله سلام(در جريان ايوب .كذا و كذا ما ي  اذْكُـر و﴿

﴾وبنا أَيدب؛گـاهي مسـائل خـانوادگي اسـت     وپزشـكي   ،اجتماعي ،نظامي ،صبر هم گاهي مسائل سياسي و ع 

خره اگر وجود مبارك ايوب صبر كرد بـالأ  .كندها حفظ مياي است كه انسان را در برابر سختيبالأخره صبر ملكه

تواند در سايه صـبر بـر   ها به هر صورتي بخواهد ظهور كند انسان صابر ميحالا دشواري ،ها بوددر برابر دشواري

فرمود:  ،صبر را در كنار نماز كه عمود دين است وسيله پيروزي قرار دادهم ها فائق بيايد و خداي سبحان دشواري

لاةالص رِ وبوا بِالصعينتاس كندكند و پيروز ميكند بردبار مين صبر انسان را با استقامت مياي ٣،﴾﴿و.   

 حامد و شاکر بودن ايوب بر بيماري جسمي تا زمان مجاز براي دعا 

امـا   ،خـبري نيسـت  در قـرآن  امت او با او چه كردند اينکه  وعليه) از مبارزات او  االله سلام(در جريان ايوب

اتفاق افتاده است و بسيار جانكاه بود را ذكر كرد و او هـم در تمـام مـدت     فرسايي كه در بدن اوهاي توانبيماري

                                                
  .٣٠, آيهص. سوره ١
  .٤٠. سوره نمل, آيه٢
  .٤٥. سوره بقره, آيه٣



    

آن وقت  ٤،أَني مسنِي الضر و أَنت أَرحم الراحمين﴾﴿ :كه مجاز بود بگويدهم آن وقتي  ،بيماري صابر و شاكر بود

 ـر اثر قُاين انبياي الهي د .دست به دعا برداشت و از خداي سبحان شفا دريافت كرد رب نوافـل و  رب فرائض و قُ

وگرنـه   ،كننـد گرفتند طلب مـي را خواستن  اگر اجازه و خواهندنمي ،تا مجاز نباشند كه چيزي را بخواهند مانند آا

بسياري از ايـن   »قصص«جا كه آن ،گذشت »انبياء« مباركه سورهدر جريان حضرت ايوب  ؛هستندحامد و شاكر 

تا  ،ربه أَني مسنِي الضر و أَنت أَرحم الراحمين﴾ ی﴿و أَيوب إِذْ ناد :فرمود  ٨٣آيه در  بيان داشت،بزرگواران را 

  .كنداي كه مجاز شد اين خواسته را مطرح ميآن لحظهو در آن لحظه كه مجاز نبود اين خواسته را مطرح نكرد 

 هاي لحظه استجابت دعا در انسانتبيين نشانه

؛ نه دعاي مصنوعي ،براي افراد عادي وقتي حالت دعا پيدا شد ؟شود كه مجاز است يا نهاز كجا معلوم ميحالا 

 قلب يك وقت ؛واب دعا را داردثاين  ، لکناين آن حالت نيست ،واب ببردو ثكند خواهد دعا انسان مي يك وقت

بـه   يـك وقـت   ؛دعـا نيسـت   حالِ ،آن حال باز هم که كندداند چه كار نمي لیواما به ستوه آمده  ،شكسته است او

به او اجازه دادنـد   شودمعلوم مي حالاين از  ،شود كه من با خدايم در ميان بگذارمالقا مي او در قلب دصورت جِ

» عاًتصـن «طـور نيسـت كـه او    ايـن و شود كه به او گفتند بخواه معلوم مي ،كه بخواهد و آن دعا هم مستجاب است

معلـوم   ،داً تصميم گرفته كه با خدا گفتگـو كنـد  اينكه قلب او شكسته است و جِاز  ،واب ببردث كند تابخواهد دعا 

   .شود كه از جاي ديگر پيام آمدهمي

 بودن تشخيص لحظه استجابت دعا» وحي فعل«از سنخ 

ا گاهي از ناحيه ذات اقدس هعزم و هاتصميم ،هااراده ؛از همين قبيل است ٥﴾أَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات﴿ اين

 »وحـي فعـل  «دو؛  ،نيست كه مخصوص ديگران باشـد هم  »كموحي ح« ؛يك ،نيست »وحي علم«اين  ،الهي است

                                                
  .٨٣. سوره انبياء, آيه٤
  .٧٣. سوره انبياء, آيه٥



    

از وحـي   آن هـم مـرز  و اين تصميم گرفتن هم از وحي علم جداسـت  مرز که گيرد گاهي انسان تصميم مي .است

گونـه  اين  کهفرستد كه حكم شرعي اين است حي ميوذات اقدس الهی به انبيا يك وقت است كه  .كم جداستح

عليه) از  االله سلام(درباره خضر ٦﴾اًو علَّمناه من لَدنا علْم﴿ وحي علم است كه يك وقت ،مخصوص آاست وحی

هيچ ارتباطي با حكم  ،اين كار هيچ ارتباطي با علم نداردکه اراده است  ووحي تصميم  يك وقت ؛ اماآن قبيل است

ايـن جريـان وحـي بـه مـادر       .شودال ميبيند كه فعآن دستگاهي كه بايد تصميم بگيرد دفعتاً مي ،شريعت ندارد و

ما بـا دسـتگاه    ٧،﴾أَنْ أَرضعيه فَإِذا خفْت علَيه فَأَلْقيه﴿ كه﴾ یو أَوحينا إِلى أُم موس﴿ موسي از همين قبيل است

او را مـا   کـه  شبينـداز در دريـا  رسيد  فرااو  گفتيم وقتي دوران شيرخوارگي ؛تصميم و اراده و عزم او كار كرديم

و ﴿فرمود: همان آيه است كه  آن جامع ،بيندازي فعل است به دريا تصميم بگير كهو اين بينداز در دريا  .گيريممي

﴾راتيلَ الْخعف هِمنا إِلَييحأَو او  رایآن وقتي كه انسان حالي ب ؛م هستمؤمنين ه اين براي خيل ،كمنه علم و نه ح

دعا هم او شود كه اگر معلوم مي ،به فكر دعا نيست و افسرده است ،پژمرده است ،بيمار است يك وقت ، اماپيدا شد

از  ،افتد كه ناله كندداً به اين حالت ميجِکه اما يك وقتي است  ،مستجاب نشودهم شايد و برد مي ثواببكند فقط 

شـود  معلوم مي، از اين فرصت بايد حداكثر ره را بردو شود خواهد مستجاب که دعا ميشود وم ميمعلحال اين 

   .بخواهکه كه به او گفتند 

 اجابت سريع دعاي ايوب بعد از حلول حالت دعا

أَني ﴿ ،﴾أَني مسنِي الشيطانُ بِنصبٍ﴿ :اجازه يافت كه بگويد ،وجود مبارك ايوب هم اين حال به او دست داد

رالض نِيسبيان نكردهم  »فا« و »واو«طولي نكشيد با  ؛در اين حالت معلوم شد دعا مستجاب بود ،كذا و كذا ٨﴾م، 

 »و قـال « ،»فقـال « ،»قال«ديگر  ،أَني مسنِي الشيطانُ﴾﴿ :همين كه گفت ،بود »ةسريع الاستجاب« قدر آناين دعا 
                                                

  .٦٥. سوره کهف, آيه٦
  .٧, آيهقصص. سوره ٧
  .٨٣. سوره انبياء, آيه٨



    

يكي براي شستشوي پا  :جوشدوحي آمد كه دو چشمه از زير پاي تو ميفوراً  ،﴾رِجلكاركُض بِ﴿ ، فرمود:نفرمود

اسـت و بـراي نوشـيدن     »بارد« ،ست و يكي هم براي نوشيدن و آشاميدن و آب خنك باشدشماكه درمان بيماري 

از  کهل مجاز بود آن حادر شود اي نبود معلوم مي»قال« و »فا«، »واو«بودن كه  »ةسريع الاجاب«اين  .خوب است

  خداي سبحان بخواهد.

  انجام دهيد غير از وحی است؟عمل کنيد و  گونه اموری که پيامبر فرمود اينمنشأ ... آيا پرسش: 

گاهي به صورت حديث  ،گاهي به صورت قرآن است :منتها وحي سه قسم بود ؛وحي است آا همه ،پاسخ: نه

ذات  بـرای كه مربوط به شريعت است الا و لابـد منحصـراً    حكمي .گاهي به صورت روايات استو قدسي است 

   .كندكند و ابلاغ ميسلّم) اين را دريافت مي و آله عليه و االله صلّي(اقدس الهي است و وجود مبارك پيغمبر

 ـ  ﴿ :آمده كه مجاز بود بگويد ٨٣آيه  »انبياء« مباركه سورهپس آنچه در  أَن و ـرالض ـنِيسي مأَن هبر  ـمحأَر ت

﴾ميناحفرمود:  »فا«جا با آن ،الر﴿ نا ودنع نةً ممحر مهعم مثْلَهم و لَهأَه ناهيآت و رض نم فْنا ما بِهفَكَش نا لَهبجتفَاس

عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه  و اذْكُر﴿فرمود:  ؛نيست مانند آنو  »فا«و  »واو«جا سخن از اما اين ٩،للْعابِدين﴾ یذكْر

يـا   »﴿اركُـض بِرِجلـك﴾  قـال ربـك   «ديگر ما بگوييم  ،اركُض بِرِجلك﴾ * أَني مسنِي الشيطانُ بِنصبٍ و عذابٍ

رمان يكي براي د ،دو چشمه جوشيدکه  !بگذارفوراً ندا آمد كه پايت را در چشمه  ،اينها نيست و مانند» فاستجبنا«

   .بود پا و بيماري و يكي هم براي نوشيدن كه هم خنك و هم تميز و داشتي

  يا همين سوره؟» انبياء«آيه سوره  بود؟ ممقدآيه کدام پرسش: 

                                                
  .٨٤. سوره انبياء, آيه٩



    

منتها يك بار براي اينكـه بگويـد دعـا مسـتجاب اسـت ذكـر        ،پاسخ: مراتب يك مطلب است دو بار كه نيست

را ديگـر ذكـر    »فاسـتجبنا «و  »ءفـا «و  »واو«است  »سريع الاستجابة«ا يك بار براي اينكه بگويد خدو شود مي

   .شود وگرنه دو بار كه نبودا سرعت استجابت باري تعالي مشخص كند تنمي

   ﴾ـرابش و ـلٌ بـارِدستغهذا م كلبِرِج كُضصـبر و بردبـاري    .اسـت دع اسـتجابت  طريقـه  ايـن پـس   ،﴿ار

امـا دربـاره    ،﴿و اذْكُـر عبـدنا أَيـوب﴾   فرمـود:  در سرفصـل قصـه ايـوب     عليه) باعث شـد كـه   االله سلام(ايوب

او سـخن از صـبر و بردبـاري و مزاحمـت و     درباره چون  ،»و اذكر عبدنا سليمان«عليه) نفرمود  االله سلام(سليمان

   .ود كه با مشكلاتي همراه بود، بر خلاف جريان داجا جاي شكر بودآن ،نبود مانند آنبيماري و 

 چگونگي استفاده شيطان از ابتلاي ايوب(عليه السلام)

هـايي كـه ديگـران بـا انسـان      آسيب ،هابالأخره اين بيماري ؛مسنِي الشيطانُ بِنصبٍ و عذابٍ﴾﴿ مسئله حالا

 .ها شنيد به وسيله شـيطنت شـيطان اسـت   ها از دشمنطعن و شماتتي كه وجود مبارك ايوب در آن قصه ،رسانندمي

پـس مرزهـا    مانـد، مـي بدن حال  و طان در حريم وحي و علم و تصميم و مراحل عاليه به هيچ وجه راه نداردشي

 ،شـيطنت شـيطان اسـت   نفـوذ  مصـون از   ،يتحجو مرز روح و علم و فكر و تصميم و اراده و عصمت  ؛جداست

و قَتلَهم اْلأَنبِياءَ بِغيرِ ﴿ يد هم كردندانبيا را شه ؛ مثلاًدرسانسان آسيب ميبدن به ماند بدن كه به وسيله ديگران مي

﴾ق١٠،ح ﴿﴾قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتار اين شيطان است كه كفّ ،هاي شيطان استها در اثر وسوسهتمام اين آسيب ١١ي

وذ شيطنت شيطان در حد كه نف »لفتحص« .رسانندآا آسيبي به ابدان انبياي الهي ميو كند و منافقين را وسوسه مي

خمر و مانند فرمود  »خمر« مانندو  »خمر«طور كه درباره همان نيست. در حد روح و مراحل عاليه روحو بدن است 

                                                
  .١٥٥؛ سوره نساء, آيه١٨١. سوره آل عمران, آيه١٠
  .٢١. سوره آل عمران, آيه١١



    

درسـت   »خمر«معنايش اين نيست كه او  من عملِ الشيطان﴾﴿فرمود: اينكه  ١٢،رِجس من عملِ الشيطان﴾﴿ آن

 ،تحريك به ميكده داشـتن وسوسـه اوسـت    ،سازي وسوسه اوستاست كه تحريك به خمرنايش اين مع ، بلکهكندمي

وسوسه اوستکه ي فروشي تحريك به م، کـه  گسـاري  تحريك بـه مـي   ،وسوسه اوستکه ي تحريك به حمل و نقل م

او  ،يطان﴾رِجس من عملِ الش﴿ فرمود خمر و ميسر ؛شود به شيطان نسبت دادها را مياين وسوسه ؛وسوسه اوست

فرمود وسوسه شيطان باعث شد كه بسياري از  .ولي وسوسه او باعث اين كارهاست ؛قمارباز نيست و »مارخ«كه 

مسـنِي  ﴿ گاهي دارد ،است »انبياء«كه در سوره  ﴿مسنِي الضر﴾فرمايد گاهي مي .گير بدن ما شدها دامنبيماري

   .خواهد بود من عملِ الشيطان﴾﴿ »ميسر«و  »خمر«نظير ﴾ مسنِي الشيطانُ﴿ در اين سوره هست؛كه ﴾ الشيطانُ

 عدم نفوذ شيطان بر انبيا و بر افراد عادي در حدّ  وسوسه

  فرماييد؟چه می های شما جريان دارممانند خون در رگ شما در قلبمن  گويدمیاينکه  درباره پرسش:

گويد من دربـاره انبيـاي الهـي دربـاره     اما خود شيطان كه مي ،د عادي استافرا نسبت بهوسوسه  برایپاسخ: 

اما براي افراد ديگر در مجاري فكري  ١٣،﴿إِلاّ عبادك منهم الْمخلَصين﴾مخلصين نفوذي ندارم همين است و معصومين 

كـه روز  ـ روز قيامـت     گذشت كه در »ابراهيم« مباركه سورهدر  ؛اما در حد وسوسه است ،كنداينها وسوسه مي

 اطاعت نكردهفرمان الهي را براي اينكه  ،در برابر خدا محكوم است ؛شيطان حرفي براي گفتن دارد  ـ  احتجاج است

مـن   ،اي بر شمـا نداشـتم  من سلطه ؛ما كانَ لي علَيكُم من سلْطان﴾﴿ :گفت .اما در برابر ماها محكوم نيست است،

 ،مـن فقـط گفـتم بياييـد     ،انبيا و اوليا و اين همه معصومين دعوتنامه نوشتند ؛ستيد نياييدخوامي ،دعوتنامه فرستادم

مـن چـه    ١٤؛﴾إِلاّ أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لي فَلا تلُوموني و لُوموا أَنفُسكُم﴿ :نرفتيد ،آا هم گفتند بياييدو آمديد 

وحـي و   ،شما فطـرت و عقـل از درون داشـتيد    ،نكردم یر ديگرمن غير از يك وسوسه كا ؟!سلطنتي بر شما داشتم
                                                

  .٩٠. سوره مائده, آيه١٢
  .٨٣؛ سوره ص, آيه٤٠. سوره حجر, آيه١٣
  .٢٢آيه. سوره ابراهيم, ١٤



    

 ،ندهست هاي الهيانبيا فرستاده ،هاي الهي دعوتنامه استكتاب ،همه اينها دعوتنامه فرستادند ،نبوت از بيرون داشتيد

لبته در ا ،كند انسان محكوم شيطان استتنظير مي »ابراهيم«در صحنه احتجاجي كه سوره  .جا برويدخواستيد آنمي

لأَمَـلأَنَّ جهـنم   ﴿ ود است وطرسجده نكردي محكوم و مو برابر فرمان الهي كه خداي سبحان فرمود چرا امر كردم 

عينمأَج مهنم كبِعت نمم و كنگفـت مـن    ، چـون او محكوم نيست ،ولي در محاكمه با انسان ؛گير اوستدامن ١٥﴾م

 ،من فقط دعوت كـردم و  ١٦لا تلُوموني و لُوموا أَنفُسكُم﴾﴿ اي بر من نداريدسلطههم شما و اي بر شما ندارم سلطه

بـه مقـامي   و اگر وسوسه نباشد كه كسي جهـاد اوسـط نـدارد     ،كار شيطان فقط وسوسه است .خواستيد نياييدمي

همه ما بايد مواظب باشيم  منتها ،مثل اينكه در كل نظام بيماري خير است ؛در كل نظام وسوسه خير است .رسدنمي

شد اين همه اگر كسي مريض نمي ،به بركت بيماري است یاين همه پيشرفت پزشكي و علوم داشت .مريض نشويم

اين همه خواص بـدن   ،شداين همه اسرار گياهان كشف نمي ،شداين همه داروها كشف نمي ،شداسرار عالم كشف نمي

 ،باشد نيست »بالذات«باشد و فساد  »بالذات« چيزي در عالم باشد كه شر ،است »بالعرض« اينها شر ؛شدكشف نمي

هاي او هم مؤثر استآن احتجاج و طور استوسوسه هم همينکه است  »بالعرض« همه اينها شر.   

و قرآن هـم تأييـد كـرد     کهگفت  »ةبالصراح«بعد  ،بنابراين درباره افراد عادي در حد وسوسه فقط سلطه دارد

برود و زير سلطه او قرار عمداً به سراغ او كسي  ١٧الَّذين يتولَّونه﴾ ی﴿علَ مگر اينکه ،داردناين سلطنت  فرمود كه

   .اي نداردوگرنه او سلطه ،بگيرد

 »اضلال«عمل شيطان با ائمه کفر در » ماهوي«تفاوت 

   آا شمرديد.از گناهان  به همراه ضلالت را اضلالدرباره ائمه کفر پرسش: 

                                                
  .٨٥. سوره انبياء, آيه١٥
  .٢٢, آيهبراهيم. سوره ا١٦
  .١. سوره مائده, آيه١٧



    

 .گيرندجلوي تبليغ انبيا را ميو  كنندوء ميتبليغ س ،كنندتحريك مي دهند:انجام میائمه كفر واقعاً دو كار پاسخ: 

و تبليـغ   مانند آناين فضاي مجازي در اثر تحريك قوا و شهوات و  ؛كندالآن همين كار را ميهم اين فضاي مجازي 

وگرنه اگر  ؛كار ائمه كفر اين است ،راه فساد را باز كردندو  ١٨﴾لِ اللّهيصدونَ عن سبي﴿ سوء راه مسجدها را بستند

علـي  «راه ازدواج  ،بود »علي السويه«بودجه  ،بود »علي السويه«امكانات  ،راه مسجدها باز بود ،راه انبيا باز بود

مـا بيكـار    و نداشـتيم  ما فقـيري  ،بود ما ديگر معتادي نداشتيم »علي السويه«بود و راه اقتصاد مقاومتي  »السويه

و آن راه فساد ﴾ يصدونَ عن سبيلِ اللّه﴿ ها را بستنداما همه اينها راه ،شودگيرمان نداشتيم تا اين مشكلات دامن

   .دو گناه كردند ولذا دو كار  ؛اينها آلوده شدندو را باز گذاشتند 

 آناصرار قرآن بر الگوي صبر بودن ايوب و رسيدن به پاداش دنيوي 

عليه) كه قرآن كـريم   االله مسلا(در جريان حضرت ايوب ؛﴾اركُض بِرِجلك هذا مغتسلٌ بارِد و شراب﴿فرمود: 

اين حوادث سخت و تلخ خـانوادگي   ،تأسي كنندبه او السلام)  عليهم(دارد وجود مبارك پيامبر و ساير ائمه اصرار

فرزنـدان او از او جـدا   و فرمود اهل او  .الگو باشدو ند معيار تواهم كه بر آن حضرت پيش آمد و صبر كردند مي

 کـه  دوباره خدا آا را جمع كردو احيا كرد يا متفرق شدند آا را ردند و دوباره ذات اقدس الهي حالا يا م ،شدند

و حالا يا احيا كرديم  ؛او برگردانديم دو، فرزندان او را به﴾ و مثْلَهم معهم﴿ يك،﴾ و وهبنا لَه أَهلَه﴿ ،»يمكن«هر دو 

رحمةً ﴿ اينها ؛معادل آن فرزندان ديگري هم به او داديم كه داراي عائله فراوان شديا متفرق بودند و ما جمع کرديم، 

پاداش  اين نشانه آن است كه صبر تنها براي اين نيست كه انسان بعد از مرگ به ؛بود﴾ ِلأُولي اْلأَلْبابِ یمنا و ذكْر

   .در دنيا هم به پاداش خواهد رسيد ،برسد

                                                
  .٤٥. سوره اعراف, آيه١٨



    

 گانهداري علّت ذکر نام او در انبياي نهالگو بودن سليمان در حکومت

اما نـام   ،نيامده »واذكر عبدنا سليمان«عليه) گرچه در صدر قصه سليمان سخن از  االله سلام(در جريان سليمان

ا اين استه پيامبري است كه سر مبارك سليمان در بين اين نل﴿ فصل قصه همه آع بِرقُ یاصما ي   اذْكُـر ولُـونَ و

به  ٤٥بعد هم آيه  ،﴾و اذْكُر عبدنا أَيوب﴿ يعني ؛هست و اذْكُر﴾﴿ هم و درباره آن هشت پيامبر ديگر﴾ دوعبدنا دا

 همه﴾ و اذْكُر إِسماعيلَ و الْيسع و ذَا الْكفْلِ﴿ ٤٨آيه  بعد هم در ،و اذْكُر عبادنا إِبراهيم و إِسحاق و يعقُوب﴾﴿ بعد

﴿﴾اذْكُر ولي جريان سليمان  ؛نشانه آن است كه قصه اينها را به ياد بياور تا شما را بردبارتر و صابرتر كندو است  و

گانـه نشـانه آن اسـت كـه او     هاما ذكر نام مبارك سليمان در بين اين انبياي ن ،نيامده »و اذكر عبدنا سليمان«گرچه 

 »انـس «بـر   ،مسلط بود »طير«بر  ،مسلط بود »جن«او بر  ؛باشدالگو تواند براي شما مي شكاري كرد كه حكومت

گانه طرح هاگر ذكر سليمان در بين اين انبياي ن .ريت و مديريت خوبي داشتاما عدل و استقامت و مدب ،مسلط بود

و سلطنت او  ،مديريت او ،ريت اواما مدب ،شودذكر نشد تا جريان صبر مطرح حضرت هاي آن گرچه دشواري ،شد

   .ه پيامبر ذكر شدلذا نام مبارك سليمان در بين اين ن ؛تواند الگو باشدحكومت او طرح شده است كه مي

 ضرورت پرهيز از مديران ضعيف و کميل نمونه آن در تاريخ

که اي است منطقه »زهو«با هاي  »هيت« .االله تعالي عليه) شدرضوان (چند وقت قبل هم سخن از جريان كميل

حكومت ننگين اموي يا جنگ تن به تن و  .قرار داد »هيت«وجود مبارك حضرت امير كميل را مسئول آن منطقه 

توانستند جنـگ صـفين و   تا مي و دادندهمان دوران جاهليت را ادامه مي ،رو در رو داشتند يا رهزني و غارتگري

كـه يـك قـرن     الغاراتاين كتاب  .ها را هم داشتندها و رهزنيغارتگري زمانهمکه و روان را تحميل كردند جمل 

است كه مرحوم سيد رضي بخشي  البلاغهجنوشته شد و يكي از مدارك و مسانيد كتاب شريف  البلاغهجقبل از 

هاي اموي درباره غارت که دشآوري ن كتاب جمعصد سال قبل از سيد رضي اي .دارد الغاراتاز منابع را از كتاب 



    

را آن شهرهايي كه در تـيررس امـوي بـود اينـها      و آن روستاها ؛استو مرواني در قلمرو حكومت حضرت امير 

اي منطقـه  »هيت« است. هم به همين نام نوشته شده الغاراتكتاب  ،كشتندبردند و ميمي ،زدندمي ،كردندغارت مي

عليـه) كميـل را    االله سـلام (وجود مبارك حضرت امـير  ،ها بودك مقدار در تيررس همين اموياست كه آن منطقه ي

آن غارتگران و  .اين منطقه را اداره كن ومسئول اين منطقه قرار داد كه تو حالا بخشدار يا فرماندار اين منطقه باش 

 البلاغـه ـج آميز حضرت امير در يهنامه گلااز اين جهت  ،بردندو رهزنان اموي آمدند آن منطقه را غارت كردند 

 البلاغـه ـج شصت و يكمين نامـه  طبق اين چاپي كه معروف است اين نامه  ؛براي كميل نوشته شد و فرستاده شد

تو پلي شدي براي غارتگران كه آمدند از روي تو رد و له كرد كه ما اين همه امكانات به تو داديم حضرت گ .است

و هو  یإلى كُميلِ بنِ زِياد النخع« :اين است  ٦١نامه  ؟!چرا اين كار را كردي ،رت كردندو اموال مردم را غاشدند 

 و تكَلُّفَه ما تضيِيع الْمرءِ ما ولِّيأَما بعد فَإِنَّ « ،آن و مانند »ينكر علَيه تركَه دفْع من يجتاز« كه »هيت یعاملُه عل

جلَع ،يكُفراضح ز ربتم أْير جا بودي حضور داشتي رهزنان اموي آمدنـد  يك رأي ابتر و بي نتيجه است تو آن »و

أَهلِ قرقيسِيا، و تعطيلَك مسالحك  یو إِنَّ تعاطيك الْغارةَ علَ« ؟كرديپس چه كار مي ،كشتند و بردند ،مردم را زدند

تو با داشتن همه امكاناتي كه ما در اختيارت  »يش عنها، لَرأْي شعاعتي ولَّيناك، لَيس بِها من يمنعها و لاَ يرد الْجالَّ

است يك  ١٩رايييك فطانت بت ،ابتري است ، اين يك رأي ضعيف وها را بگيريگذاشتيم نتوانستي جلوي اين رهزن

تـو پلـي شـدي كـه      »أَوليائك یفَقَد صرت جِسراً لمن أَراد الْغارةَ من أَعدائك علَ« ،است ایهنتيجبي فكر ابتر و

غَيـرِ  « به آا آسيب رساندند وحكومت تو رد شدند  واز روي جسد  ،هاي دين بر دوستان دين حمله كردنددشمن

نالْم يددانِبِشهِيبِ الْجلاَ م بِ وةً كرثُغ ادلاَ س كَةً ووش ودعرٍللاَ كاس و  ورِهصلِ مأَه ننٍ عغلاَ م   ـنزٍ عجلاَ م و

                                                
  .٨٤. مفاتيح الغيب(ملا صدرا), ص١٩



    

يرِهخورنـد مـي  »كميـل «ها فقط به درد دعاي چند بار اين مضمون نقل شده كه برخي .كاري از تو برنيامدو  »أَم، 

ا نيستمديريت و مدبريت مملكت به دست آ.   

 عيار رسيدن به قرب فرائض و نوافل و عدم اثبات آن براي کميلم

 ـ كسي ،رب نوافل بودرب فرائض بود قُرضوان االله عليه) داراي قُ(شود گفت كه كميلنمي رب نوافـل  كه داراي قُ

حـافظ مـال مـردم     ،رب فرائض است حافظ خون مردم استكسي كه داراي قُ ،كندعصر او را تقبيح نمي است وليّ

كسي كه  ،فرائض باشد ورب نوافل اگر كسي داراي قُ .حافظ استقلال مردم است و افظ امنيت مردم استح ،است

بنابراين او  .كندبه او اعتراض نميو زند ر نميشت طوراين ٢٠»ما كُنت أَعبد رباً لَم أَره«خودش شاهد اين امور است 

 ،رب فرائض رسـيد معنايش اين نيست كه به مقام قُ »كميل«قل دعاي ن .ر نبودمنتها مدير و مدب ،يك آدم خوبي بود

از كجـا   ؟رب فرائض استاو داراي قُکه كنيم ما از كجا ثابت  .ك به عام در شبهه مصداقيه خود عام استاينها تمس

از  سـت انصـي   ،نوافل داردو رب فرائض شود گفت اين قُبا احتمال كه نمي ؟رب نوافل استكنيم او داراي قُبت ثا

حـالا حضـرت    ؛شـدي تو پلي براي غارتگران  را انجام دادی وگويد تو اين كار بد ميکه خدا و امام زمانش  وليّ

آمده است بخشي  البلاغهجآنچه كه در  ،نامه اين نيست تمامِمستحضريد  ؟!حرف ديگر است ،توبيخ ديگري نكرد

 ـشايد شود گفت كه او نمي وجود آن دعاه با غرض اين است ك .هاي وجود مبارك حضرت امير استاز نامه رب قُ

   شود.مانند آن قرب فرائض و قرب نوافل ثابت نمیو  بايدبا شايد و  ،فرائض داشت

  .گفتمنمیاين دعا را  را بفرمايد فرمودند از ... شما » کميل«خواست دعای حضرت وقتی میپرسش: 

 ـ  ،ران دادندخيلي از چيزها ياد ديگ و دعا يادش داد ،بلهپاسخ:  رب نوافـل  اما معنايش اين نيست كـه داراي قُ

 ،اما وقتي كه امتحان الهي پـيش آمـد   ،و آرامش اهل نيايش باشد »دنهه«گاهي ممكن است انسان در زمان  .است

                                                
  .٩٨، ص١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢٠



    

افراد ديگـري هـم    .مديريت مردم پيش آمد نتواند اداره كند و مردمبرای تدبير  ،خون مردم ،مال مردم ،جان مردم

وگرنـه تـو كـه شايسـته ايـن كارهـا        ،من به تو كار دادمکه كه حضرت امير فرمود خوبي پدرت باعث شد بودند 

   ١.نبودي

الآن ماهـا   .فرائض هست كار آساني نيستيا رب نوافل غرض اين است كه اثبات اينكه فلان شخص داراي قُ

 أَنـه  تعلَـم  یءٍ طَاهر حتشي كُلُ« که شيمبامی روهبا اين كليات روب هميشه و معمولاً سرگرم علوم ديني هستيمکه 

نور است و علمشان اينها البته که كليه فقهي  با اين قواعد ٣»تعلَم أَنه حرام یحت حلَالٌ ءٍ هو لَككُلُّ شي« يا ٢»قَذر

كل ما صـدق عليـه   «يعني  ٥؛﴾ءٍه خالق كُلِّ شياللَّ﴿ :گوييمهاي فلسفي داريم مييا اگر راه ٤»كَلَامكُم نور«است 

تعلَم أَنه  یحت حلَالٌ ءٍ هو لَككُلُّ شي« ،»قَذر أَنه تعلَم یءٍ طَاهر حتشي كُلُ«اما كسي كه از  »شيء انه مخلوق االله

امرن آيه روز و شب سر و كار داردبا اي ،گذشتهو مانند آن  »كل شيء مخلوق الله«يا  »ح:   ـهجو لُّوا فَثَموما تنأَي﴿

وفقيه ، غير از حكيم وا ٦،﴾اللّه كه اين ،فرائضيقرب  و یرب نوافلگويند قُاو را مي و مانند آن است؛ر غير از مفس

برابـر او هـم فتـوا    و را قبـول كـرده    »ذرقَ أَنه تعلَم یءٍ طَاهر حتشي كُلُ«او درست است كه  ؛غرق توحيد است

ايـن   !ايـن فـرش كجـا   و آن عرش كجـا   !ها كجااين حرفو آن كجا  ،است﴾ أَينما تولُّوا﴿اما جانش با  ،دهدمي

﴿أَينما تولُّوا او  ،براي فهم عرف و بناي عقلا و حل مشكلات مردم است كه خودش هم جزء مردم استاحاديث 

جاها را بايد آنفرائض و رب نوافل قُ ؛كنداداره مي او  جاي اوست كه جانان جاي اوست و قلب را﴾ للّهفَثَم وجه ا

   .جستجو كرد
                                                

آخرتك عتاداً تعمر دنياك بِخرابِ هديه و تسلُك سبِيلَه فَإِذَا أَنت فيما رقي إِلَي عنك لَا تدع لهواك انقياداً و لَا تبقي لفَإِنَّ صلَاح أَبِيك غَرنِي منك و ظَننت أَنك تتبِع «؛ ٧١. ج البلاغه, نامه١
...كترآخ«.  
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 تفاوت جايگاه کميل با مقداد و اباذر نزد علي (عليه السلام) و علّت آن

 ـ و در آن جهت بـود  به خاطرها را كرده بنابراين وجود مبارك حضرت امير كه اين اعتراض راد ديگـر هـم   اف

 .افـرادي نيسـت   شايسـته هـا  سمتولي فرمود كه اينِ  ؛حضرت به افراد ديگر مثلاً تشري نزد ، لکنطور استهمين

اگر اباذر  ؛استها با تدبير و با تقدير سخن گفته درباره بعضي ،ها مثلاً درباره كميل چنين حرفي ندارددرباره بعضي

 يعظمه في عينِي صغر الدنيا أَخ في اللَّه و كَانَ یكَانَ لي فيما مض«رمود: ف است، طور حمايت كردهيا مقداد بود آن

نِهيي عدر حالی که  ؛ديدميك مرد بزرگي را مي ،ديدممن وقتي مقداد يا اباذر را مي ؛بزرگ بود نم در چشم وا »ف

او رژيم شاهنشـاهي   ١»انَ خارِجاً مـن سـلْطَان بطْنِـه   كَ«سرش آن است كه  ،درباره كميل نيست ييچنين تعبيرها

 ،اما در جهاد اوسط هم سلطنت شكم را طرد كرد ،يعني در جهاد اصغر سلطنت را طرد كرد ؛جاهليت را بيرون كرد

رياست و من  حبيعني همين القاب و همين  ؛بطن ،»كَانَ خارِجاً من سلْطَان بطْنِه« :از سلطنت شكم بيرون آمدهو ا

هـاي كودكانـه را   همـين بـازي   ،تنها غذا كه نيست است، همين بازهاي كودكانه و جلو بيفتم و نام من را اول ببري

و چون دنيا در چشم او كوچك بود او در چشـم   »كَانَ خارِجاً من سلْطَان بطْنِه«فرمود:  »سلطان بطن«گويند مي

ديدم يا مثلاً ديدم يا عمار را ميمن وقتي مقداد را مي »في عينِه عينِي صغر الدنياكَانَ يعظمه في «من بزرگ بود 

   است. كميل نيامده مانندچنين اوصافي درباره كميل و  ،ديدمديدم يك مرد بزرگي را مياباذر را مي

  کند.نمی ش را سرزنشخود که فرزند لام)علی(عليه الس حضرت ،اگر اين سرزنش باشدپرسش: 

بـر فـرض هـم     وبه فرزندش نگفـت   رااست  ٦١ها كه در نامه اين سرزنش ؛سرزنش است نحودو  ،نه پاسخ:

نوافل راه پيـدا  و رب فرائض هم كه كسي قائل نيست كه به قُرا او  ،حنفيهكرده باشد يعني ابنبيان درباره فرزندش 

   باشد.كرده 

                                                
  .٢٨٩. ج البلاغه, نامه١



    

  شد. اقعو ؟ اينکهرسیبه شهادت می ه منگفت در را کميل فقطحضرت به خره بالأپرسش: 

همـه مرسـلين    ،كه همه انبيا يكسان نيسـتند  طورهمان ؛همه شهدا كه يكسان نيستندو دو حرف است  ،پاسخ: نه

دو، اولياي  ٢﴿تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم على بعضٍ﴾يك،  ١بعضٍ﴾ یلَقَد فَضلْنا بعض النبِيين عل﴿ يكسان نيستند

نيست كه حالا كسي كـه   طورايناما  ،اينها هم درجاتي دارند ند وسته چنينصالحان هم اين و شهدا، صديقين ،الهي

بگوييم اين شخص از قرب  ،ها بيايند خون مردم را بريزندعليه) پلي بشود كه رهزن االله  سلام(به تعبير حضرت امير

   .نيست چنيناين ،نوافل يا فرائض برخوردار بود

  پرسش: ...

مديريت ضعيف يا ضـعف در اراده   ،»راءْي متبر«و  »لَراءْي شعاع« :فرمود .ضعيف بوداو  مديريت ،پاسخ: نه

تـو بايـد    ؟!كردييبيني مپيشنبايد  وت. ضعف سياسي بود ،بالأخره يا ضعف علمي بود ،بود يا ضعف در تدبير بود

بـا  مگر آدم  .كشتند و بردند ،آمدند زدندهم آا  ؟!طور خوابيديهمين ،داشتي ميبينداشتي راهمي »عين«چهار تا 

  !نظام را حفظ كند ـاالله شاءانـ خدا  ؟!خوابدطور شب ميهميناينكه دشمن دارد 

 »والحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٥٥. سوره اسراء, آيه١
  .٢٥٣. سوره بقره, آيه٢


